
فضیلت سوره حمد و آیۀ »بسم الله الرحمن الرحیم« 

1. از اسـماعیل بـن ابـان در حدیثـی مرفـوع بـه پیامبـر اکـرم)ص( 
روایـت شـده اسـت که رسـول خـدا)ص( بـه جابربـن عبـدالله فرمود: 
»ای جابـر! آیـا می خواهـی بهترین سـوره ای را که خداونـد در کتابش 
نـازل فرمـود، بـه تـو بیامـوزم؟« جابر عـرض کـرد: »بله، پـدر و مادرم 
بـه فدایـت، بیامـوز«. راوی می گویـد: حضـرت، »الحمـدلله«، یعنـی امّ 
الکتـاب را بـه او آموخـت. سـپس فرمـود: »ای جابـر! آیـا می خواهـی 
تـو را از ایـن سـوره آگاه سـازم؟« عـرض کـرد: »بلـه، پدر و مـادرم به 
فدایـت، آگاه سـاز«. حضـرت فرمـود: »آن شـفای هـر دردی اسـت به 

جـز مـرگ«. )تفسـیر عیاشـی، ج1، ص34(
2. جامـع الأخبـار، از ابن مسـعود از پیامبـر اکـرم )ص( روایـت کـرده 
اسـت کـه ایشـان فرمـود: »هرکـس کـه می خواهـد خداونـد او را از 
الرحمـن  نوزده گانـه ی جهنـم رهایـی بخشـد، »بسـم الله  شـعله های 
الرحیـم« را بخوانـد؛ زیـرا آن نـوزده حـرف اسـت و خداونـد هر حـرف را 

سـپر شـعله ای قـرار می دهـد«. )جامـع الأخبـار، ص42(

ملاقات مردمی و رفع تشریفات اداری
الـف. امیرمومنـان)ع( بـه مالـک اشـتر، زمانـی کـه او را فرمانـدار مصر 
گماشـت، نوشـت: »پوشـیده بـودن خـود را از رعیتـت طول نـده؛ زیرا 
پوشـیده بـودن والیـان از رعیت شـاخه ای از دلتنگی بـرای آنها و باعث 
کم آگاهی از کارهاسـت؛ و پوشـیده بودن از آنها سـبب ناآگاهی از حال 
آنهاسـت، در نتیجـه چیزهـای بـزرگ در نظرشـان کوچـک و چیزهای 
کوچـک در نظرشـان بـزرگ آیـد، و کار زشـت زیبـا و کار زیبـا زشـت 

جلـوه می نمایـد، و حـق بـا باطـل درآمیـزد.« )نهج البلاغـه، نامه53(
ب. امیرمؤمنـان)ع( بـه قُثَـم بـن عبـاس، زمانـی کـه او را فرمانـدار 
مکـه گماشـت، نوشـت: »بایـد کـه میـان تـو و مـردم پیام رسـانی جز 
زبانـت و دربانـی جـز چهره ات نباشـد. هیچ حاجتمنـدی را برای عرض 
حاجـت از دیـدار خـود بازمـدار؛ زیـرا اگـر در آغـاز ورودش از درگاه تو 
رانـده شـود، دیگر سـتوده نخواهی شـد، گرچه پـس از آن حاجتش را 

بـرآوری.« )نهج البلاغـه، نامـه67(
ج. »از مردمـان روی پنهـان مـدار و حاجـب از پیـش خـود بـردار و 
درِ خانـه ات را بـر روی همـگان بگشـا و تکیه گاهـت حـق و حقیقـت 
باشـد؛ زیـرا آن کـس کـه بـا حـق همـراه باشـد از عدالـت منحـرف 
نمی شـود و نزدیـکان و ویـژگان را بـر دیگـران مقـدّم نمـی دارد و از 
خواهـش نفـس پیـروی مکن کـه پیـروی خواهش نفـس تـو را گمراه 

می کنـد و از راه خـدا بـاز مـی دارد.« )مکاتیب الأئمـه، ج2، ص62(

)قسمت     ششم(
سرّ اینکه مستحب است سجود را طولانی کنند

شـیخ صـدوق با ذکر سـند از ابو بصیر نقل می کند که امـام صادق)ع( 
فرمودنـد: »ای ابامحمـد، بـر تـو بـاد بـه طولانـی کـردن سـجده، زیرا 
ایـن از سـنّت های توبه کننـدگان اسـت«. )ترجمـۀ علل الشّـرایع، ج2، 
ص113؛ باب سـی و نهم: سـرّ اینکه مسـتحب است سـجود را طولانی 

کننـد، حدیث 1(.
همچنیـن جنـاب صدوق بـا ذکر سـند از ابوبصیـر از امام صـادق)ع( 
نقـل کـرده کـه آن جنـاب فرمودنـد: پـدرم، از جـدم، از آبـاء گرامش 
علیهم السـلام نقـل کردنـد که رسـول خـدا)ص( فرمودند: »سـجود را 
طولانـی کنیـد؛ زیـرا هیچ عملی سـخت تر بـر ابلیس نیسـت از اینکه 
ببینـد، فرزنـد آدم در حـال سـجده اسـت، چـه آنکـه خـودش مأمور 
بـه سـجده شـد ولـی عصیان کـرد. حـال می بینـد کـه این بنـده امر 
به سـجده شـده و در سـجده کردن امتثـال )فرمانبـرداری( می کند«. 

)همـان، حدیث 2(. 

احادیثی درباره حضرت زهرا )س(
1. خشنودی رسول خدا)ص( از خشنودی حضرت زهرا)س(

رسـول خدا )ص(: »مَـن ارضی فاطمـه فقـد أرضانی و مَن أسـخَطَ 
فاطمـه فقـد أسـخَطَنی«: »هرکـس فاطمـه)س( را خشـنود کنـد، 
مـرا خشـنود کـرده و هرکـس فاطمـه)س( را خشـمگین کنـد، مـرا 

خشـمگین کـرده اسـت«. )إحقـاق الحـق، ج10، ص217(

2. ارزش شناخت حضرت زهرا)س(
امـام صادق)ع(: »فَمَن عرف حـقَّ مَعرِفَتِها فقـد أدرک لیله القَدر«: 
»هرکـس به شـناخت حقیقی فاطمه)س( دسـت یابد، بی گمان شـب 

قـدر را درک کرده اسـت«. )بحارالأنوار، ج43، ص65(

3. همراهـی حضرت زهـرا)س( با شـوهر در راه بندگی خداوند: 
فاطمـه)س(  حضـرت  دربـاره  امیرمؤمنـان)ع(  از  خـدا)ص(  رسـول 
پرسـیدند. امـام علـی)ع( پاسـخ فرمودنـد: »نعِـمَ العَـون عَلـی طاعـهِ 
الله«: »فاطمـه)س( خـوب یـاوری در راه اطاعـت و بندگی خداسـت«. 

)بحارالأنـوار، ج43، ص65(

4. فضیلت تسبیحات حضرت زهرا)س(
امـام باقر)ع(: »ما عَبَدَ الله بشـیءٍ مِـنَ التَّحمید أفضَلَ مِن تسَـبیحِ 
فاطمـه«: »خداونـد در حمـد و سـتایش، بـه چیـزی برتـر از تسـبیح 

فاطمـه)س( عبادت نشـده اسـت«. )کافـی، ج3، ص343(

5. شوهرداری حضرت زهرا)س(
امیرمؤمنـان، امـام علی)ع(: »فـوالله ... و لا أغضَبَتنی و لا عَصَت لی 
أمـراً و لقًًـد کُنـتُ أنظُـرُ إلیَها فَتَنکَشِـفُ عَنّـی الهُمومُ و الأحـزان«: »به 
خدا سـوگند که فاطمه)س( هیچ گاه مرا خشـمگین نکرد؛ و در هیچ کاری 
از مـن سـرپیچی ننمـود؛ و من هرگاه به فاطمه)س( نـگاه می کردم، غم و 

اندوه از من زدوده می شـد«. )بحارالأنـوار، ج43، ص134(

6. حضرت زهرا)س(، راستگوی شهید
امـام کاظـم)ع(: »إنَّ فاطمـه سـلام الله علیهـا صِدّیقـۀٌ شَـهیدة«؛ 
»فاطمـه)س( بانـوی بسـیار راسـتگویی اسـت کـه او را بـه شـهادت 

)کافـی، ج1، ص458( رسـاندند«. 

آداب معاشرت از دیدگاه معصومین)ع(
)قسمت هفتم(

»در لزوم معاشـرت با مـردم از طریق ادای امانت، اقامه شـهادت 
و راسـتگویی، همچنیـن در اسـتحباب عیادت مریض و شـرکت 
در تشـییع جنـازه و خوشـرفتاری نسـبت بـه همسـایگان و 

خوانـدن نماز در مسـجد«
خَیثَمـه گویـد: امـام صادق)ع( بـه من فرمود: »سـلام مرا به دوسـتان 
مـا برسـان، و آنهـا را بـه تـرس از خـدا و عمـل صالـح سـفارش کـن. 
افـراد تندرسـت از بیمـاران عیادت کنند و ثروتمنـدان، فقیران را مورد 
توجـه قـرار دهنـد و در تشـییع جنـازة مـردگان حاضـر شـوند و بـه 
خانه هـای یکدیگـر برونـد و در امـور دیـن بـا یکدیگـر مذاکـره کنند، 
زیـرا رعایـت ایـن امـور باعـث جاودانگـی دسـتورات ماسـت. خداونـد 
رحمـت کنـد بنده ای را که دسـتورات ما را زنده نگـه دارد. ای خیثمه! 
آنـان را آگاه کـن کـه تنهـا چیـزی کـه آنهـا را از غیـر خـدا بی نیـاز 
می کنـد، کار شایسـته و پسـندیده اسـت؛ زیـرا به ولایت و دوسـتی ما 
نائـل نمی شـوند مگـر بـا ورع و پرهیـزگاری، ومعذّبترین مـردم در روز 
قیامت کسـی اسـت که عدالت و حق را بسـتاید و سـپس خلاف آنچه 

می گویـد عمـل کند«.
)وسائل الشـیعه )تألیـف شـیخ حرعاملـی(، کتـاب الحـج، ابـواب احکام 
دیـدگاه  از  معاشـرت  »آداب  کتـاب  از  به نقـل  اول؛  بـاب  العشـره، 
معصومیـن)ع(«، ترجمـه محمدعلـی فارابـی و یعسـوب عباسـی علـی 

کمـر، ص19(

غذای روح شیرین تر از غذای جسم
رسـول خـدا )ص(: »مؤمـن مطابـق میـل خانـواده اش غـذا می خورد و 

منافـق، خانـواده اش مطابـق میـل او غـذا می خورند«.
ِ)ص(:  »المُْؤْمِـنُ  یـَأْکُلُ  بشَِـهْوَة أهَْلـِهِ وَ المُْنَافـِقُ یـَأْکُلُ  قَـالَ رَسُـولُ اللهَّ

أهَْلُـهُ بشَِـهْوَتهِِ«. )کافـی، ج4، ص12(

فرمانبرداری از خدا
لقمـان بـه پسـرش گفـت: »ای پسـرم! اگـر تـو بهشـت را دوسـت 
مـی داری، پـروردگارت نیز طاعـت و فرمانبرداری را دوسـت می دارد. 
پـس دوسـت بـدار آنچـه را کـه خـدا دوسـت مـی دارد؛ و اگـر تو از 
جهنّـم بـدت می آیـد، پـروردگارت نیـز از گنـاه بـدش می آیـد؛ پس 
آنچـه را کـه خـدا بـد می دانـد، بـد بـدان تـا تـو را از آنچـه بـدت 

می آیـد، نجـات دهـد«. )ارشـادالقلوب، ص53(

اطلاعیه*

عزیزانـی کـه در تولیـد محتـوای صفحـه قـرآن و عترت 
تمایـل به همـکاری دارند، مطالـب خـود را از طریق راهکار 
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نمایند. ارسـال 

در محضر امیرمؤمنان)ع(  در محضر قرآن کریم 
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احادیث

پیام خانواده )6(
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صفحه 3 سه شنبه 30 آبان 1402 * 7 جمادی الاولی 1445

در محضر قرآن و عتـــــــرت   فرهنگِ    قوّه

امیرمؤمنـان)ع( دربـاره عدالـت و مفهوم شناسـی آن، به طـور مسـتقیم و غیرمسـتقیم، سـخن ها گفته اسـت که 
می تـوان بـه پنج مفهـوم توجّـه یافت:

الـف( قـرار دادن و قـرار یافتـن هر چیز در جـای خودش:  ایـن مفهـوم از عدالت کـه مفهومـی کهن از 
عدالـت اسـت، بدیـن معناسـت کـه هـر چیز و هر کـس، در هر حـوزه و جایگاهی، آن جـا قرار گیرد که بایسـته 
و شایسـتۀ آن اسـت؛ چنان کـه امـام علـی)ع( در این بـاره فرمـود: »عدالت هر چیـز را به جای خـود می نهد«)1( 

)نهج البلاغـه، حکمت437()نـک: تـراز حیات؛ ساختارشناسـی عدالـت در نهج البلاغه، ص46(
ب( انصـاف و داد: واژة »انصـاف« بـه معنـای چیـزی را نصـف  کردن یـا به نیمه رسـاندن اسـت. »انصاف« در 
روابـط و مناسـبات اجتماعـی و امـور سیاسـی و اداری بدیـن معناسـت کـه هر کس حقـوق دیگـران را رعایت 
کنـد و آن را چـون حقـوق خـود بدانـد؛ و آن چه بـرای خود می خواهـد، برای دیگـران نیز بخواهد)نـک: همان، 

صص49-48(. 
در آموزه هـای امـام علـی)ع( آمده اسـت: »عدل، انصاف داشـتن اسـت.«)2( )نهج البلاغه، حکمـت231( چنان که 
امـام باقـر)ع( فرمـوده اسـت: »هیـچ عدالتـی ماننـد انصـاف نیسـت.«)3( )تحف العقـول، ص276( همچنیـن بـه 
معنـای دادخواهـی و گرفتـن حـق و دادن آن اسـت. امیرمؤمنـان)ع( در سـخنی در اوایـل زمامـداری خـود، به 
موضع گیـری دادخواهانـه خویـش اشـاره کـرده و فرموده اسـت: »به خدا سـوگند داد سـتمدیده را از سـتمکار 
خواهـم گرفـت و سـتمکار را بـا افسـار خـودش پیـش خواهم بـرد تـا او را به آبشـخور حـق درآورم؛ گرچه 
خـودش مایـل نباشـد.«)4( )نهج البلاغـه، کلام136 ( حضـرت در نامـه ای بـه کارگزاران خراج فرموده اسـت: 
»مـردم را از سـوی خـود انصـاف دهیـد« )نهج البلاغه، نامـه51( یعنی کارگـزاران در رفتار و مناسـبات 
خـود و انجـام وظایـف و مأموریـت هـای خویـش، از روی عدالـت و داد، رفتـار و عمـل کننـد و هیـچ 
حقـی را زیـر پـا نگذارنـد و حقـوق مردمـان را بـه درسـتی، همچـون حقـوق خـود پـاس دارنـد )تـراز 
حیـات؛ ساختارشناسـی عدالـت در نهج البلاغـه، ص50(. امیرمؤمنـان)ع( در سـخنی هشـداردهنده فرموده 
اسـت: »هـر کـه داد سـتمدیده را از سـتمگر نسـتاند، خداونـد قـدرت و توانایـی او را سـلب نمایـد.«)5( 

)عیون الحکـم و المواعـظ، ص 428(
ج( مسـاوات: عدالـت در آن  جـا کـه سـخن از حقـوق عمومـی و قـرار گرفتـن در برابـر قانـون و بهره مندی از 
فرصت هـای اجتماعـی، سیاسـی، اقتصـادی و فرهنگـی اسـت، به مفهوم مسـاوات و برابری اسـت )تـراز حیات؛ 
ساختارشناسـی عدالـت در نهج البلاغـه، ص50(. امیرمؤمنـان)ع( در نامـۀ خود به اسَـوَدبن قُطبَه، سـردار سـپاه 
حُلـوان فرمـود: »پـس بایـد حقـوق همـۀ مـردم دربـاره حق یکسـان باشـد؛ زیـرا هیچ گاه سـتم جای عـدل را 

نامـه59( نمی گیرد.«)نهج البلاغـه، 
امـام)ع( در ابتـدای حکومتـش بـه عمّاربن یاسـر و عبیدالله بن ابی رافـع و ابوهیثم  بن تیَِّهـان مأموریت داد مالی 
را کـه در بیت المـال بـود و سـرانه محسـوب می شـد، بـه مسـاوات تقسـیم کننـد و بـه آنـان فرمـود: »عادلانـه 

)مسـاوی( تقسـیم کنید، و کسـی را بر کسـی برتری ندهید.«)6( )مسـتدرک الوسـائل، ج11، ص90(
د( رعایـت حقـوق و رسـاندن هـر ذی حقّی بـه حقّـش:  از مفاهیـم اساسـی و کلیـدی عدالـت، رعایت 
حقـوق و به جـا آوردن آن اسـت؛ و این کـه حـقّ هـر ذی حقّـی بـه تناسـب میـزان آن، هر چـه باشـد، ادا گردد. 
امیرمؤمنـان)ع( فرمـوده اسـت: »پـس هـرگاه رعیت حـق فرمانـروا را گـزارد و فرمانـروا نیز حق رعیـت را داد، 
حـق میـان آنهـا عـزّت یابـد و برنامه هـای دیـن عملـی شـود و نشـانه های عدالـت برپـا گـردد و سـنت ها بـر 
مجـرای خـود بـه راه افتـد و در نتیجـه زمانـه رو بـه صـلاح و خوشـی گـذارد و امید بـه پایندگی دولـت رود و 

طمـع دشـمنان بـه یـأس و نومیـدی مبـدل گـردد«)7( )نهج البلاغه، خطبـه216(. 
در این جـا برپـا شـدن عدالـت، همان به جـای آوردن و رعایت حقوق اسـت. امـام)ع( در پی آن بود که سـتم ها 
را در همـۀ امـور بزدایـد و هرکـس بـه حقّ شایسـتۀ خود برسـد؛ چنان که فرمـود: »ذلیل نزد من عزیز اسـت تا 
حـقّ او را بسـتانم، و قـوی نـزد من ضعیف اسـت تا حـقّ را از او بازگیـرم«)8( )نهج البلاغـه، کلام37(  عدالت در 
ایـن مفهـوم، رعایـت حـقّ هر دارای حقّی اسـت. هرچنـد که آن حـق داران، مخالفانی باشـند همچـون خوارج؛ 
چنان کـه امیرمؤمنـان)ع( دربـارة پاسداشـت حقـوق آنـان به ایشـان فرمود: »شـما نزد ما سـه حق دارید: شـما 
را از مسـاجد خـدا کـه نـام او را در آنهـا بـر زبـان می آورید منـع نمی کنیم؛ و شـما را از درآمد عمومـی و غنائم 
تـا زمانـی کـه دسـتتان )در جنـگ( همـراه ماسـت محـروم نمی سـازیم؛ و تـا جنـگ را بـا مـا آغـاز نکرده اید با 

شـما نمی جنگیم«)9( )دعائم الإسـلام ، ج1، ص393(.
هــ( اعتـدال و میانـه روی: عدالت بـه مفهـوم اعتـدال و میانـه روی در آموزه های امـام علـی)ع( و در روابط 
و مناسـبات شـخصی، اجتماعـی، مدیریتـی، سیاسـی و اقتصـادی مـورد توجّـه و تأکیـد اسـت)تراز حیـات؛ 
ساختارشناسـی عدالـت در نهج البلاغـه، ص61( چنان کـه در سـخنان آن حضـرت آمـده اسـت: »بـر تـو باد به 
میانـه روی در کارهـا، زیـرا هـر کـه از میانـه روی روی برگردانـد، سـتم کنـد و هـر کـه بـدان پایبند گـردد، به 

عدالـت رفتـار کنـد«)10( )غررالحکـم و دررالکلـم، ص444(.
ایـن مفهـوم از عدالـت در نامـه امـام)ع( بـه یکـی از کارگزارانـش چنیـن آمـده اسـت: »کدخدایـان شـهر تو از 
خشـونت، بی مهـری، تحقیـر و تندخویـی تـو شـکایت دارنـد و مـن نگریسـتم و آنـان را نـه اهـل آن دیـدم که 
نزدیـک و مقـرب گردنـد؛ زیـرا مشـرکند؛ و نـه اهـل آن کـه دور رانده شـوند و مـورد جفا قـرار گیرنـد؛ زیرا به 
عهـد و پیمـان خـود پایبندنـد. پـس در رفتار بـا آنان جامـه ای از نرمش توأم با اندکی خشـونت بپـوش و راهی 
میـان بی مهـری و مهـر پیـش گیـر و بـا آنـان کـج دار و مریـز، میـان نزدیـک سـاختن و دور کردن، رفتـار کن. 

نامه19(. )نهج البلاغـه،  ان شـاءالله«)11( 
ضرورت اسـتقرار عدالـت: امیرمؤمنـان)ع( به مالک اشـتر، زمانی کـه او را فرماندار مصر گماشـت، نوشـت: 
»بهتریـن روشنی چشـم و شـادمانی والیـان، برپایی عدل در همۀ شـهرها و آشکارشـدن دوسـتی رعیت به آنان 

اسـت.«)12( )نهج البلاغـه، نامه53(
پی  نوشت ها در سایت نشریه موجود است.


